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 چکیده
تحلیلی در دو حوزة ساختار و محتوا رمان د با روش توصیفی این تحقیق 

 بررا مصری  معاصر ةنویسند (1139-1131) از نجیب کیلانی« ین یحترقونذالّ»
س مکتب رئالیسم مورد ارزیابی قرار داده است. قسمت محتوایی شامل مسائل اسا

ها توجّه نشان داده اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی است که در رمان نویسنده به آن
داستانی موجود در رمان  است و در بخش ساختاری نیز بازتاب برخی عناصر

منظر مکتب رئالیسم مورد  زاویة دید، زبان کاربردی و گفتگو از ها،چون: شخصیّت
ترین دستاوردهای جستار در بخش محتوایی از مهم ارزیابی قرار گرفته است.

رمان مذکور این است که نویسنده به مسائلی چون: آزادی، زن، ازدواج، طلاق، 
رئالیسم است، توجهّ  های مکتبعدالت، فقر، مسائل اخلاقی و ... که از ویژگی

ت ساختاری رمان، عنصر شخصیّت اهمیّت بیشتری است و در قسم نشان داده
تواند با خواندن داستان، نسبت به عناصر دارد و خواننده می نسبت به سایر

ن با جامعه ارتباط آ تنفر کند و از رهگذر ها احساس عشق، علاقه یاشخصیّت
که بیشتر   داردی منسجم ساختاری داستان نظر از ین یحترقونالّذ رمانبرقرار کند. 

و  هایعدالتی ب ها،ینابرابرروایت دانای کل و اول شخص به بیان  ةبا دو شیو
 پردازد.مسائل اجتماعی و اخلاقی  جامعه می

 
 رئالیسم،  نجیب الکیلانی، الّذین یحترقون، رمان اجتماعی. :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ال جنگ جهانی به دنب ،وجود آمدهه گرا( با حوادث بنویسی رئالیستی )واقعیداستان

دست آوردن استقلال ه در این زمان است که کشورهای عربی برای ب دوّم مرتبط است.
های اقدام به انقلابات ملّی و جنبش ،گرهای خود و رهایی از دست نیروهای اشغالسرزمین

شود نویسندگان به واقعیت زندگی توجّه نموده و شروع میخواهانه نموده که باعث آزادی
برای مجسم نمودن  ،گیری از گذشتهجای الهامه واقعیات زندگی نمایند و ب کردن به بیان

 تمامی حاضر با وضعیت ةکنندمجسم استعمارگر،نیروهای  مجد و عظمت گذشته در مقابل
داستانی  رمان نیز .(183:7991)المبروک، ش شدند اترکیب اجتماعی تغییرات وآلام  وآمال 

 یدی نزدیک به واقعیّت از آدامی و عادات و حالات بشری نوشته شدهاساس تقل است که بر
آن از وقایع  ةدهندجامعه بشری است؛ چراکه عناصر تشکیل ةدهندنحوی انعکاسباشد. به

ها آن های داستانی نیز درو محیط اجتماعی شخصیّت شبیه به زندگی واقعی گرفته شده
تی مبنی بر واقعیّت است. به عبارت دیگر هدف بنابراین تحلیل رئالیس است. تصویر شده

چیز و روابط درونی مابین یک پدیده و دیگر  وجو و بیان کیفیّات واقعی هررئالیسم، جست
 یبخواهیم رئالیسم را در رمان بررسی کنیم، بدون شناخت محتوا و اجزا هاست و اگرپدیده

در رمان از طریق شناخت گرایی شویم؛ چراکه شناخت واقعآن موفق به این کار نمی
 ساختار و محتوای آن میسّر خواهد بود.

الّذین " آن است ضمن بررسی چگونگی انعکاس رئالیسم در رمان این پژوهش نیز بر
داستانی رمان حاضر را که  های اجتماعی و برخی عناصرکیلانی، ویژگی نجیب "یحترقون

ار و تحلیل رئالیستی را در این تا چهارچوب ک ندذکر ک ،متأثر از دیدگاه رئالیسم است
 "الذین یحترقون"بررسی رمان  چه دررمان بررسی و مشخص نماید. لازم به ذکر است، آن

  - گرایی اجتماعیها و با تمرکز بر اصل واقعها و رمانمنظور شده، براساس نقد داستان
زینش رمان است. علّت گ انتقادی و نیز چگونگی به خدمت گرفتن عناصر داستانی بوده

نظران قرار این است که تا کنون مورد توجّه منتقدان و صاحب ،یادشده از این نویسنده
ت و مسائل و مشکلات جامعة مصر را نگرفته و موضوع رمان جذاّب و کاملاً اجتماعی اس

مورد توجه قرار داده است. در پرتو این مسئله برای تبیین موضوع، بخش محتوایی بازتاب 
پردازی و لحن بیان شخصیّت ،اعی، اخلاقی و اقتصادی است و بخش ساختاریمسائل اجتم



 163□  115-122 صص  علی نجفی ایوکی     از نجیب کیلانی بر اساس مکتب رئالیسم "الّذین یَحترقون"بررسی رمان 

 کاربردی، گفتگو و زاویة دید در رمان حاضر است.
 

 های تحقیقو پرسش ةپیشین
های کیلانی پرداخته شده است، به شرح زیر است. هایی که به رمانترین پژوهشمهم

صفورا خدارحیمی، مجلة التراث  ،(1322) یفی الظلام لنجیب الکیلان هلروای هنقدی هقراء»
گر در این مقاله بر این است تا به بررسی یک پژوهش .«الادبی، جامعة آزاد اسلامی کرج

 اجتماعی با تکیه بر رمان از نظر سیاسی و 1113-1192های دوره زمانی مصر، طی سال
 می نجیب الکیلانیهای اسلااستعمارستیزی در رمان» بپردازد.نجیب کیلانی  "الظلامفی"

 ةمجل، زمانی الدین عبدی و شهلاصلاح ،(1311) ()بررسی موردی داستان عمالقه الشمال
این مقاله به بررسی یک حادثة تاریخی که  ؛«21شماره ،ادبیات عربی انجمن ایرانی زبان و

 ا وهبه بررسی توطئه ،با تکیهّ بر تحلیل محتوا ،الشمال( گنجانیده شدههدر رمان )عمالق
 طور عام وصهیونیستی بر ضدّ مسلمانان جهان به -های استعمارگران صلیبینیرنگ

زن در ادبیات داستانی  پردازیشخصیّت» پرداخته است. ،مسلمانان نیجریّه به طور خاصّ
الشمال(  هعمالق جاکرتا و عذراء لیالی ترکستان، نجیب الکیلانی )بررسی موردی سه رمان:

زن در فرهنگ و هنر و پژوهش زبان،  ةمجل، شهلا زمانی عبدی،الدین صلاح ،(1311)
پردازی زن در سه رمان تا به شیوة شخصیّت اندگران سعی بر این داشتهپژوهش .«3 شماره

المضامین » الشمال( نجیب کیلانی دست یابند.هجاکرتا و عمالق )لیالی ترکستان، عذراء
سمانه  ( محمدمهدی سمتی و1311؛ )الکیلانی لنجیب« لیل و قُضبان» هفی روای هالاجتماعیّ

این مقاله که حاصل یکی از کارهای  ؛«3نقوی، مجله البحوث فی اللغه العربیه، شماره 
گر است به بررسی مسائل اجتماعی موجود در رمان لیل و قُضبان پرداخته است. پژوهش

ژوهشی در رابطه مشخص گردید که تا کنون پ ،با بررسی عناوین و محتوای مقالات مذکور
از نجیب کیلانی براساس مکتب رئالیسم صورت نگرفته  «الّذین یَحترقون»با بررسی رمان 

پژوهش حاضر نخستین پژوهشی است که در کشور کوشیده تا از دو منظر محتوا و  است و
  نقد بکشاند: ةهای زیر به بوتاین رمان را با طرح پرسش ،مکتب رئالیسم ةبر پای ،ساختار
یسم در رمان یادشده نمود یافته است؟ ی رئالهاای از جنبهبخش محتوایی چه جنبهدر 

کدام عنصر در بخش ساختاری رمان بازتاب  نویسنده قصد بیان چه موضوع و مطلبی دارد؟
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ای و ابتدا از روش کتابخانه .تحلیلی بوده استد بیشتری دارد؟ روش این پژوهش توصیفی 
آوری شد. سپس با استفاده از روش اطلاعات اولیّة کلّی جمع هاها و مقالهمطالعة کتاب

الّذین »مسائل اجتماعی و برخی عناصر داستانی موجود در رمان  ،محتوا تحلیل ساختار و
 جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.« یحترقون

 
 مکتب رئالیسم

جهان  گرایی یکی از مکاتب مهم و برجستة ادبی و هنری در سراسررئالیسم یا واقع
است که اگرچه به صورت خاص در قرن نوزدهم در اعتراض به مکتب رومانتیسم در اروپا 

 سراسر جهان حفظ کرده عنوان سبکی رایج درامّا امروزه جایگاه خود را به ،وجود آمدبه
به معنی واقعی، حقیقی و اصل و در لغت به معنی   realاست. رئالیسم از ریشة رئال

در مکتب رئالیسم، نویسنده موضوعی را  .(391:7631 )باطنی، بینی استگرایی و واقعواقع
گزیند و داستان را عیناً بازگو پیرامونش برمی ةاز زندگی واقعی مردم طبقات پایین جامع

در نتیجه به  .کندمیسیر طبیعی خود را به خواننده منتقل  ،کند. داستان و حوادثمی
پردازد. بنابراین ها و ماجراهای داستان مینها و رفتارهای آتوصیف دقیق شخصیت

به  .است موجود اجتماعیترین خصوصیت ادبیات رئالیستی، توصیف انسان به صورت مهم
 ،جوید. این سبکرفتار آدمی را در شرایط اجتماعی زمان می ةدیگر، رئالیسم ریش ةگفت

ها را محصول که آنپندارد، بلهای ذاتی و طبیعی انسان نمیصفات نیک و بد را پدیده
شمارد. رئالیست کسی است که روابط میان افراد را از یک طرف و افکار و جامعه می

ن های آنان را طرف دیگر، معلول علل معیّها و زبونیامیدها و خیالات واهی و نومیدی
 شودنی نابود میآید و تحت شرایط معیّوجود مینی بهاجتماعی بداند که در محیط معیّ

ساختمان رمان یا داستان کوتاه را بر قوانین طبیعت و اجتماع  ،رئالیست .(83 :7631 م،)پرها
 ةکند؛ ریشبررسی می« علیت اجتماعی»ی روحی را در پرتو اصل هاگذارد؛ پدیدهپایه می

 ةجوید؛ اجتماع را به مثابسرنوشت آدمی را در شرایط محیطی و خصوصیات فردی می
« تشریح»شناسی که انسان را از لحاظ زیستنگرد؛ پیش از آنموجودی زنده و متحرّک می

های داستانی و تکامل، پردازد؛ در تحولّ شخصیتکند، به مطالعة انسان اجتماع و تاریخ می
تر، به جای بندد و از همه مهمها را بر عوامل تصادفی و به اصطلاح الکی میسرگذشت
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کند. رئالیست بشر را ساخته ود مجسّم میتصویر کردن انسان در حضیض، او را در اوج خ
« اشرف مخلوقات»چه انسان را داند. در چشم نویسندة رئالیست آنو سازندة تاریخ می

رو رئالیسم از این (38: )همان ی او به اجتماعی کردن غرایز حیوانی استیسازد، توانامی
و تأثیر بیشتری بر  های روابط نوین اجتماعی را ترسیم کندویژگی توانسته بسیاری از

 مخاطبان این مکتب بگذارد.
 

 زندگی نجیب کیلانیمروری بر 
، «هشرشاب».ق( در روستای ده1391م/1131إبراهیم عبداللّطیف، سال ) نجیب کیلانی

سالگی وارد  1ای کشاورز، دیده به جهان گشود. وی در سن مصر در خانواده« زفتی»شهر 
های و یادگیری احادیث نبوی و خواندن داستانقرآن شد و شروع به حفظ قرآن  ةمدرس

وارد دانشکدة پزشکی  ،های مدارساز گذراندن دوره بعد. (1171 )أشرف: نمودقرآنی 
های او بیشتر متأثّر از قصّه .نویسی پرداختدانشگاه قاهره شد و به قصّه« القصر العینی»

در شهر  .م1112کیلانی سال  ها بود.یان و اخلاق و رفتار آنیزندگی علماء دینی و روستا
 با جماعت )ص(در جریان یک جنبش مذهبی به مناسبت هجرت پیامبر اسلام« زفتی»
وی  آشنا شد و این آشنایی باعث تغییرات فکری و عقیدتی زیادی در« المسلمینإخوان»

پزشکی  ةبرای اشتغال به حرف 1112تا  1162 سال در .(1111)علی الحسنی الندوی،  شد
لمحات من »خود را تحت عنوان  ةنامکرد و بعد از بازگشت، زندگی سفر هت متحدبه امار
پزشکی او  ةجلد، نوشت. نجیب کیلانی اشاره کرده که در بیشتر مواقع حرف 9در « حیاتی

های: های کوتاه، رمان و مقالاتش بوده است. از جمله آثار نثر وی رمانبخش داستانالهام
العنب، اللیل و قضبان، هالشمال، الرجل الّذی آمن، ملکهرتا، عمالقترکستان، عذراء جاک لیالی

( بر اثر بیماری سرطان کبد در .م1119مارس  6. سرانجام در روز )استالظلّ الأسود و ... 
 .(1111)القاعود حلمی، شهر طنطا از دنیا رفت و او را در وطنش به خاک سپردند 

 
 «یحترقون الّذین» رمان ةخلاص

بر اساس مکتب رئالیسم نوشته شده و روایت آن بازنمایی « ذین یحترقونالّ»رمان 
ها و ذکر پیامدهای عدالتیها، بیمنظور انتقاد از نابرابریهاست، بهزندگی واقعی انسان
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های اثر مایهنویسنده درون های اجتماعی است وناگوار آن در جوامع. این رمان جزو رمان
 ب کرده و پرداخته است.خود را در همین حوزه انتخا

 ازی یک به ،محمّدصادق دکتر نام با جدیدی پزشک که شودیم شروع آنجا از داستان
ن بیمارستا کهاین حال و یابدیم راه -اشیمادر وطن و تولّد جایگاه - قاهرهی روستاها
ی کس هر» سیاست تنها بیماران، علاج در که دارد موریس دکتر نام به دیگری پزشک روستا،

 ایجاددر تلاش برای  محمّد دکتر .است کرده اتخاذ «شودیم برخوردار خدمات از دهد پول
 و آمده او از مخالفی روش با ،ییروستا ناتوان و ضعیف مردمان میانی برابر و عدالت

 و مخالفت با ورودی ابتدا همان. است رایگان درمان و همه میانی تساو ایجاد خواستار
 البته و موریس دکتر .شودیم مواجه داستانی هاشخصیّت دیگر و موریس دکترت حساد
ی شیطانی هانقشه با دو هر ،دنیادوست و طلبیمادی زن ،لولاأم همسرش تحریک به بیشتر

 از .دارند عمل صحنه ازی و ساختن خارج و محمّد دکتری بدنام دری سعن داستا طول در
 و موریس دکتری دستهم با که« است رستانبیما پرستار» حامد ،ی داستانهاشخصیّت دیگر

 سمت در .پردازدیم محمّد دکتر علیه هایپراکنشایعه و دروغینی اتّهامات طرح به لولامأ
ی اخانواده از که کامیلیا. هستیم روروبه سعید و کامیلیای هانام به شخصیّت، دو با دیگر
ی منش -سعید کهاین وجود با و داشته سر در را ثروتمندی مرد با ازدواجی آرزو بوده، فقیر

 عشق محمّد، دکتر دیدن با و ندادی و گرو در دل بود، او ةپیشعاشق و دلبسته -بیمارستان
. بود فرزند دو و همسر صاحب ،محمّد دکتر که استی حال در این .گرفتی جا دلش در او

 بود، کامیلیا عاشق هک سعید. شد دکتر علیه دروغینی اتّهامات ایجاد سبب محمّد بهی و عشق
 و بردیم سر به خویش ةخانواد نزد کمتر رای مرخص ایّام او که شودیم متوجهی مدتّ از بعد

 خوردهشکست را خود عشق سرانجام و کندیمی سپر ،اشپسرخاله نزد را خود وقت بیشتر
 او بهی حت و بنددیم دل سعید به بود مطلّقهی زن که یهُد دیگر سمت در .بیندیم ناکام و

 در دل هنوز و بود چشیده رای عشق شکست یکی تازگبه که سعید. دهدیم ازدواج پیشنهاد
 که حامد و لولا أم و موریس دکتر . خیزدیبرم او با مخالفت به داشت، کامیلیا عشق گرو
ی برا خود، تلاش از پیوسته ند،یآیم شمار به محمّد دکتر با مبارزه دری اصل ةهست سه

ی و اتهام قبیل ازی عمل هر به وکشند دست نمی ،دیگری امنطقه به او اعزام وی برکنار
 دکتر از حق، به شهادت و اعتراف با کامیلیا دادگاه، روز در سرانجامخاموش ننشستند. 
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 پزشک عنوانبه همیشهی برا و دهدیم لقب را صادق صفت او به کند،یم تهمت رفع محمّد
 و روستا ترک به محکوم نیزأم لولا  و موریس دکتر و امدح. شودیمی معرّف روستای اصل

 و هاخیانت از پشیمان اکنون که کامیلیا. شوندیم دیگری جا به بیمارستان از انتقال
 و بخشش و پوزش طلب او از ،اعتذاریّهی انامهی ط بود، سعید به خودی هایآزردگدل
 قبول از ،بود شناخته را کامیلیای صلا هویّت دیگر که سعید .کندیم رفاقت وی دوست ةادام

 و هدانست تراهمیّت پر را اشآیندهی هابچّه و خودی زندگ ةآیند وورزد یم امتناعی و مجدّد
 .بزند خط خاطرش از را کامیلیا اسم همیشهی برا، گیردمی تصمیم
 ییعن یحترقون الّذین عنوان انتخاب بای کیلان نجیب که است این تأمّل قابل ةنکت

 بیدار او در رای کنجکاو حس تاکشاند یم تأمّل به را خواننده ،(سوزندیم کهی کسان)
 عبارت این آوردن با رمان ازی جای درسپس  .سازد مشتاق رمان خواندناو را به  و ساخته

 احتراق از منظور دهد، توضیح که است این بر است کاملیا و سعید بین کهی گویوگفت در
 تاکند یم حمل خود بر محمّد دکتر که استهایی یازخودگذشتگ وی تسخ و رنج ،(سوختن)

 انجام احسن نحو به است، روستای اهال و بیماران به کمک که را خود ةدوستانانسان ةوظیف
  .نماید قانون این ازی پیرو به مجبور هم را بیمارستان کارمندان و پرستاران و دهد

فرسای های طاقتدهد، تلاشکه مرا عذاب می به سعید کرد و گفت: چیزی کامیلیا رو»
تنها خود را در آتش رنج و عذاب وقفه مشغول به کار است و او نهدکتر محّمد است که بی

 الکیلانی،) «سوزیمافکند و ما نیز با او میهم به سختی می کشاند؛ ما رابه سوختن می

7999 :13). 
 

 بحث و بررسی
 «ن یحترقونالذّی»بررسی محتوای رمان الف( 

آید، مایه که در اصل فکر اصلی در هر اثر ادبی به شمار میبررسی محتوا یا درون
موضوع با شخصیّت، صحنه و دیگر عناصر داستان است و فکر و ادراک  ةکنندهماهنگ

مایه یا موضوع به معنای کل اثر است و فکر و دهد و درواقع دروننویسنده را نشان می
ی هاداستان .(93 :1119 النعیمی،)غازیکند را در داستان تحکیم می موضوع اصلی نویسنده

 نویسنده، لذادهد؛ یم رن جامعه بطن در که استی حوادثسلسله از برگرفته ،رئالیستی
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ی کیلان .آوردیدرم نگارش به خویش جامعة از برگرفتهی عاتوموض با را خودی هاداستان
ی مسائل به و گرفته الهام مصر جامعة از را خویش رمان مایةدرون «یحترقون الّذین» در
 مساوات عدم ،یاجتماع عدالت وی تساو مسئلة رشوه، زن، افسون طلاق، ازدواج،: چونمه
 مشکلات وی روستای مردمان حال رفاه جهتی پزشک امکانات از استفاده دری برابر و

 دکتر) ییعن خود، مانری اصل شخصیت در حضور بای کیلان .دارد اشارهی اجتماع وی اخلاق
 که را داستانش مایهدرون درواقع و را خودی اصلی هادیدگاه و نظریات( محمّدصادق

ی هاشخصیت با داردی سع داستان قهرمان. کندیم بازگو ،هاستیبد با هایخوب برخورد
 خویشی روستایکوچک  ةجامع در رای برابر و عدالت تا بجنگد جامعه مُخلّ و شریر
 . دساز حاکم
 
 مسائل اجتماعی (1-الف

پرداختن به مسائل اجتماعی عصر در مکتب رئالیسم جایگاه خاصّی دارد. این ویژگی 
 است.در رمان حاضر در قالب مسائلی چون: زن، ازدواج، طلاق به تصویر در آمده

ترین عنصر جامعه و در جوامع فارس، یونان و هند او را ارزش. زن: در گذشته بی1
از ارزش  آوردند وا و منشأ هر فتنه و حقیرترین موجود عالم به شمار میمادر درده
برخوردار هم ترین حقوق انسانی ای که از کمکاستند، به گونهبه حدّ زیادی می اخلاقی او

آوردند و منُکر نمینشین غیرمسلمان قدیم، حق زن را به جا نبود. در جوامع شهری و بادیه
ارزش بودن عنصر کیلانی نیز به بی. (771:7938بدالحسن الغفّار، )ع نقش اجتماعی زن بودند

را عامل هرج و مرج و ناامنی  که بینشی کاملاً بدبینانه نسبت به وی دارند و اوزن و این
یک  اتاقیش درگیری اتفاق افتاد و هردانسته، اشاره دارد. مانند زمانی که بین کامیلیا و هم

ها رفتند. دکتر موریس که درگیری را به سمت آن ،شاجرهاز مردم برای پایان رساندن م
شان خردیبی مسئولیتی ورا دلیل بر کم دید و آنمیها ای عادی و همیشگی میان آنمسئله

هرج و  مرج از ویژگی طبیعی زنان است. باید گردن »به محمّد کرد و گفت:  دانست، رومی
 .(61:7999)الکیلانی، « زنان فاجر و پست را قطع کرد

کیلانی به امری مشکل و سخت و از جمله معُضلات  ةازدواج: ازدواج در جامع .2
امری دور و غیرممکن به نظر  ،چه ازدواج در ذهن کامیلیاجوانان معرّفی شده است. چنان
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کرد. با از درون احساس درد می ؛دادمیسنگین خانواده او را آزار  هایتمسئولی .رسیدمی
 گرفت.قلبش از درون درد می ،های زندگی گذشتهتیفکر کردن به سخ

ها و مشکلات زندگی را ی از سختییدر دل آرزوی ازدواج با مردی ثروتمند و رها او»
 .(61)همان: «داشت

ای جهت تحقق طور کلّی در جامعة کیلانی وسیلهدر اصل ازدواج برای او و یا به
 بود. آروزهای دنیوی شده

ای بر روی یکی از ش بود که ناگهان چشمانش به نوشتهکامیلیا غرق در افکار
 دیوارهای اتاق، با این عنوان افتاد:

لبخندی زد و کلامش را ادامه داد، آیا زمان تحقق آرزوی  .جا زندان دختران استاین»
کند؟ دوستش هدی که مطلّقه بود و امیدی میما نزدیک است، گره بخت ما گُشایش پیدا 

که در اصطلاح عام به  (67)همان: « دهد: در سرکه...میپاسخ  شت،زیاد به زندگی ندا
 است. معنای ترشیده شدن دختر

ی و رسیدن به امیال و یزندان ما همیشگی است. ازدواجی که در نظر تو معنای رها»
 .(67)همان: « آیدآرزوهاست، امری غیرممکن به شمار می

سخت و مشکل شناخته شده؛  ازدواج در رمان کیلانی، چون جوامع امروزی امری
 دهد:چه سعید در پیشتهاد ازدواج هدی به وی، جواب میچنان
آیا در چنین شرایط سخت و  یابد، با کدام سرمایه؟نمیازدواج به این سرعت تحقق »

 .(783)همان:  «گزینی؟!)سعید( به عنوان همسر برمی دشواری، او را
زندگی بد و مخرّب نیست؛ اما نتایج طلاق: هرچند همیشه انتخاب روش طلاق در  .3

شود که به طلاق و خصوصاً حاصل از طلاق و عدم پذیرش آن از طرف برخی، سبب می
که کیلانی به این زن مطلّقه نگاه منفی داشته باشند و حتی او را از جامعه طرد کنند. چنان

چه سبب ح آنزند و به شرای است، مثال میمسئله اشاره کرده و هدی را که زن مطلّقه
 پردازد.می ،رنجش خاطر وی شده است

ننگی بر صفحه زندگی او زده و آرزوی تولّدی دوباره دارد. آرزو داشت  ةطلاق لک»
کرد، خود را زنی دیگر و بدون گذشته تلخ و بست و زمانی که باز میچشمانش را می

اش برای ناسنامهش ةمطلّقه از صفح ةدید. ای کاش کلمخاطرات به جای مانده از آن می
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شد، اما افسوس رؤیاها و خیلات او واهی و هیچ سودی نداشت. هدی زنی همیشه پاک می
مطلّقه است، کار او تمام شده، باید تسلیم واقعیدت زندگی خود شود و در انتظار فرج و 

ای که دست سرنوشت بر گرفتههای طلاقها باشد. چه بسا بسیارند، زنگشایش از سختی
انباشته است. او ناتوان از تغییر حکم همیشگی  خیرهایشان را از یه افکنده و زندگیآنان سا

 «بر خود بود، تنها باید به قضای الهی راضی باشد و خود را به صبر و تسلیم عادت دهد
 .(179 )همان:

جهالت مردمانی را به نمایش کشیده، که فردی را تنها به دلیل  اندیشی وکیلانی کوته
اند. طلاق در های تحقیرآمیز مانع پیشرفت او شدهودن از جامعه طرد کرده و با نگاهمطلّقه ب

گرفته را از اجتماع کیلانی به عنوان امری طبیعی نهادینه نشده است، بلکه فرد طلاق ةجامع
دار نشده؛ بلکه تنها موقعیّت اجتماعی فرد لطمهدر این صورت نه ؛طردشده به حساب آورده

ای سخت بر او وارد شده است. طلاق تنها موقعیت اجتماعی و روانی ضربه از نظر روحی
دهد. روح های فرد را تغییر میدهد؛ بلکه افکار و اندیشهفرد را در معرض آسیب قرار نمی

پاسخ به پرسش کامیلیا: اگر قرار باشد  که هدی درسازد؛ چنانناامیدی را بر وی حاکم می
 کنید؟ جواب داد:ز شما چه کسی را به همسری انتخاب مییک ا روزی ازدواج کنیم، هر

 .(91)همان: «آه ازدواج آرزوی گرسنگان است، زندگی قسمت و نصیب است»

 که همه چیز به دست خداست.کنایه از این
 

 مسائل اخلاقی و معایب جامعه (2-الف
سائل گاه در قالب توجه به م ،در آثار رئالیستی پرداختن به مسائل جامعة معاصر

در قالب  «الذین یحترقون»شود که این مسئله در رمان اخلاقی و غیراخلاقی دیده می
 است.مسائلی چون:  افسون زن، دزدی، تساوی و عدالت اجتماعی نمود پیدا کرده

هایی افسون زن توجه نشان داده و شاید از جمله قسمت ةکیلانی به مسئل افسون زن: .1
وی  ةتوان در جامعشود. عامل آن را میش زیاد مشاهده میباشد که تکرار آن در داستان

طلبی، ثروت و رسیدن به موقعیت بهتر، زنان جست و جو کرد، که عوامل زیادی چون جاه
 تر کرده و این حرص، عاملی شده در نیرنگ و فساد زنان و تحریک مردان بررا حریص

یال و آرزوهای درونی خویش. کارهایی غیرقانونی و ناعادلانه، تنها جهت رسیدن به ام
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که مشاهده شد، دکتر موریس بر این تلاش بود، تا از این بیمارستان به جای دیگری چنان
های میان خود و دکتر محمّد خاتمه دهد، این در حالی است که نقل مکان کند و به درگیری

چشمانش چون حالی که  زند و درمیز می دستانش را محکم بر ،اعتراض ةبه نشان« ام لولا»
 درخشید، با بیانی قاطعانه گفت:ای پلید میگربه
پذیر نیست، تنها آدم ترسو تن به شکست انتقال از این مکان به هیچ وجه امکان»

خواهی گنج با ارزشی را از دست بدهی، محمد پزشک تازه وارد است. ساده دهد، تو میمی
« باک و جسور باشیحدّ زیاد بیباید در  را شکست داد؛ اما شود اوخیلی راحت می و

 .(87 )همان:
بیان شده، دکتر موریس قصد دیدن دکتر محمدّ را دارد و هدف او از  در قسمت دیگر

که هدفی جزء شکست و نابودی « ام لولا»ایجاد صلح و دوستی است، امّا  این دیدار،
 پرسد:نداشت، از او می موقعیت محمّد در سر

در  دسپس او را به زمین بزنی  ؟ت، اظهار دوستی کنیقصد تو از رفتن  فریب اوس»
خوبی است، عقل و تدبیر آدمی آن را  ةنقش داصطلاح عام، از پشت به او خنجر بزنی 

 .(737 )همان:« کندتصدیق می

مُواجه « ام لولا»اما موریس که هرگز هدفی جز دوستی و محبّت نداشت با تمسخر 
 گوید: شود که میمی

ین خود درآوری، حالا همه چیز دگرگون شده، یمحمّد را بر کیش و آخواستی تو می»
کنی ای، محبت و صلحی که تو از آن صحبت میبه درویش و مریدان او تغییر شخصیّت داده

سازد و نه نیاز مساوی است با از دست دادن رزق و روزیت، این محبت نه فربه می
«  لولا»فرزندم »دهد، خنده ادامه می. سپس با حالت تمسخر و «سازدگرسنگی را رفع می

خواهد به تو غذای محبّت دهد، با خود پیمان بسته که برایت ساختمانی بزرگ از پدرت می
 .(731-736 )همان:« محبت بنا سازد

سازد، حتّی موریس را تهدید می« ام لولا»جایی از داستان نیرنگ و افکار شوم  در هر
به  آیند، موریس با حالتی ناامیدانه روه روستا میآن زمان که دکتر محمّد و همسرش ب

 گوید:کند و میهمسرش می
شکست خواهیم خورد. آیا بهتر نیست به فکر مکانی دیگر باشیم تا به جبران  ما»
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 .(731)همان: «های خود بپردازیم؟خسارت

 دید، با عبارتی شیرین در خطاب بهلولا که موقعیّت خود و همسرش را در خطر میام
کسی بیشتر است، او را  همسرش چون: اینجا رئیس تو هستی و قدرت و سلطة تو از هر

چنین با تهدید به ترک او و مادیّاتی چون: حساب کند. هماسیر هواهای نفسانی خویش می
عقیده خود هم کمال رفاه، موریس را با های مجلّل و زندگی آرام و دربانکی، ساختمان

که کار او عین عدالت و راستی است و پیروزی از آن اوست، این سازد و با تأکید برمی
 سازد.دوستانه و خداپسندانه منصرف میهمسرش را از هر عمل انسان

ننگی بر کسی چسبیده  ةقدرت نفوذ و افسون زن گاهی چنان شدید است که حتی لک
کند؛ چرا که میآورد. دکتر محمّد از کامیلیا دوری آبرویی او را به بار میشود و بیمی

یک عشق ساختگی  ةقص .ننگ زدند ةاو بود که به محمّد وصل ةهای شایع و بیهودحرف
پیرامونشان ساخته شد. اگر پاکی و اخلاص عمل او نبود، افراد بیکار و سودجو، فرصت را 

پرداختند. به طوری که محمدّ می موردها و خرافات، در پراکنیهیافتند و به شایعنیک می
دوّم به همراه  نوع تهمت و نیرنگ، بار محمّد برای بستن دهان مردم و جلوگیری از هر دکتر

( به تازگی در آن مشغول به کار شدههمسر و دو فرزندش به زادگاهش )همان روستایی که 
 بازگشت؛

 .(719 )همان:« باشد که این امر، سپر وی در برابر حیله و افسون کامیلیا باشد»
توان مشاهده کرد و به درک کامل نتی که در ضمن اپیزود داستان میترین خیااندوهناک

قدم در پیشه، ثابتآن رسید، ستم و خیانت کامیلیا به سعید؛ منشی بیمارستان، فردی عاشق
شود که سعید باشد. اندوه این خیانت زمانی بیشتر نمایان میعشق خود نسبت به او می

شهر  تر ایام مرخصی خود را درامیلیا کمشود، کتوسط یکی از دوستانش باخبر می
برد و بیشتر در شهر طنطا به دیدار یکی از اقوام نزدیکش اسکندریه نزد خانواده به سر می

رود که ازدواج کرده و کامیلیا با او مخصوصاً زمانی که همسرش در خانه حضور ندارد، می
  (786 )همان:« کار و فاسدنتمرگ بر زن خیا»ای با مضمون کند که ناگاه جملهملاقات می

آید. فساد و افسون کامیلیا باعث شد تا سعید پاکی و صداقت او میدر ذهن سعید به صدا 
  را چیزی جز حرف دروغ و مکر نبیند؛

هایی بر سطح آب هستند، دوام آن زیاد طولی که حرف حق نزد او چون حباباین»
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حق بر  ةدهنده است. کلمبخش و آرامشیشود، خطا نزد او عملی تسلّمیکشد و نابود نمی
« شودمیزمان ولادت مرده و یا زشت و معیوب متولد  زبان او چون نوزادی است که در

 .(718 )همان:
کیلانی حکایت مردمانی است که در محیطی پردغدغه زندگی خویش  ةجامع دزدی: .2

حتّی طبقات بالای  مختلف واعتمادی افراد، به اقشار را به سر برده، همین امر دالّ بر بی
جامعه شده است. دزدی و غارت، تبدیل به امری عادّی و رایج میان اکثر مردم شده و حتیّ 

که سعید کنار دکتر  طورسازند. همانیکدیگر را تشویق و ترغیب به این کار زشت می
رکی، ن با زیراکه چگونه بعضی پرستامحمّد نشست و به توضیح دزدی داروها پرداخت، این

ها اقدام کرده، چه بسا بسیاری از آنان کلید انبار داروها را به دست آورده و به دزدی آن
سپس سعید از  .لباس دزدی به تن کرده و به این کار زشت و پلید عادت کرده بودند

ای که ویزیت پزشکی دو قسمت است، دستهویزیتور بیمارستان صحبت به میان آورد و این
ای دیگر چهار قروش هزینه داشت و این عمل به  امری رایج مندان و دستهرایگان برای کار

های ها و بازیهای خود را مبنی بر حیلهدر بیمارستان تبدیل شده است. سعید حرف
چه را شنیده شیطانی افراد ادامه داد. دکتر محمد که از تعجّب، چشمانش باز شده و هر آن

ها فاسد و گردابی از پلیدی ةبر او آشکار شد در چه جامعکه کرد. بعد از اینبود، باور نمی
 ای سکوت اختیار کند. کند، نتوانست لحظهزندگی می

 .(791 )همان: «با خشم و عصبیت گفت: چرا این محیط آلوده را پاک نکنیم؟»
یکی از مسائل اخلاقی که نجیب کیلانی آشکارا بدان  تساوی و عدالت اجتماعی: .7

 ةاین در حالی است که در جامع .تساوی و رعایت حقوق بشر است ةئلاشاره دارد، مس
که ها، پایمال کردن حق و عدم اجرای عدل و راستی هستیم. چنانامروزی شاهد بی عدالتی

سازد؛ بلکه پزشک روستا خدمت خویش را محدود به افراد خاصّی نمی ،محمد صادق
رایگان را حقّ طبیعی بیمارانش  ةآورد و معالجکمک خود را یک وظیفه به شمار می

 کند:گونه معرّفی میخود را این ةداند. عمل و وظیفمی
کنم، چه ارتباط رسانی میبه تمام مردم بدون گرفتن هر نوع پاداشی، خدمت»

من یک پزشک  ای بیش نباشند.خویشاوندی و نزدیکی با من داشته باشند، چه غریبه
گیرم، همین برای من ه عنوان حقّ ویزیت از دولت میجُنیه ب 19وقت هستم، عمومی و تمام
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آن ندارم. مریضان را به دقت و بدون هیچ  بس است، نیازی به گرفتن حقوقی مازاد بر
هیچ پاداشی در برابر وظیفه خود  ها نزد من یکسان هستند.آن ةکنم، همپاداشی معالجه می

گوی نیازهای شخصی من اسخکنم، پکنم؛ حقوقی که از حکومت دریافت میدریافت نمی
 .(78-73 )همان:« برای من کافی است است، همین مقدار

دانست، ای خاص و یا حتی نزدیکان خویش نمیدکتر محمّد عدالت را منحصر به طبقه
مردم  ةشناسد چرا که همتبعیض نمی ،در نظر وی همه نزد او مساوی هستند. کار و وظیفه

دکتر  ،ی مساوی برخوردارند. اما در نقطة مقابلسیاست و اجتماع از ارزش ةدر عرص
آورد، به ی طبیعی حکومت به شمار میهاموریس عدم تساوی و عدالت را از ویژگی

ای که عدالت، معنی ثابت و واقعی خود را از دست داده و بر اصل مساوات و عدم گونه
م دریافت حقوق کند، وی عدچنین از قانون ثابتی تبعیت نمیهم .دهداختلاف حکم نمی

عدالتی و اصل توازن و هماهنگی را، دریافت حقوقی برابر با کافی از طرف دولت را بی
 کند:میبیند. در اعتراض نسبت به نظام حکومتی بیان عمل خود می

دارد، گاه از آن تعبیر  ها تفسیرباشد، عدالت در آن دهدنیا از قانون ثابتی برخوردار نمی»
شود. گاه اعمال نیک تو، نزد دیگران از جمله  خردی مییوانگی و یا بیبه فداکاری و گاه د

هایی از زمان، ههآید. دولت و قانون نیز با وجود عدالت، در براعمال پست به شمار می
کنند. حقّ من است، از دولت حقوقی مساوی با مقدار نسبت به این حکم سرپیچی می

که، عت از هیچ تلاشی دریغ نورزیدم و حال آنسا 21زحمت و تلاشم دریافت کنم، در این 
دهد. ی دولتی تنها شش ساعت فعالیت انجام میها، مدارس و بخشهاهمکارم در اداره

پردازد، آیا این ظلم است که در برابر فعالیت خویش زمانی که دولت حقوق کافی به من نمی
 .(117 )همان: «ای دریافت کنمهزینه
لت معنای واقعی خود را از دست بدهد، هر عملی معنای واقعی بنابراین زمانی که عدا 

های فرد گاه معنای رذایل و اعمال ها و نیکوییدهد و فضیلتخود را از دست می
 گیرد.ناشایست به خود می

کند و از ورای شخصیت محمّد، اصل برابر گفتة موریس سکوت اختیار نمی کیلانی در
بیند و عدم  دریافت حقوق کافی را اصلی ج در کشور میای رایتفاوت و اختلاف را مسئله

گونه که دکتر محمد بیان داند. همانعدالتی نمیعقلانی و متناسب با قانون و نتیجه بی
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 دارد: می
شود، آسایش و رفاه در ای هستیم که از هر جهت در آن اختلاف دیده میما در جامعه»

گر، کش و تلاشای زحمتدر چنین جامعهشود؛ پس همه جا به طور تساوی تقسیم نمی
دریافت حقوقی برابر چون دیگر افراد در کشورهای مختلف جهان، با عقل آدمی هیچ 

 .(116 )همان:« سنخیتی ندارد
که اصل تساوی و عدالت به چنین دکتر محمّد برای راضی کردن همسرش، بر اینهم

ست، در برابر پرسش همسرش که معنای رعایت حقوقی مساوی برای تمام اقشار جامعه نی
جنیه پول را برای یک پزشک پول اندکی به شمار آورد، بیان  31با حالت معترضانه 

 کند: می
برای پزشک، مهندس، معلم، مقدار قیمت مهم نیست، همه ما بشر هستیم. ضرورتی »

، مردم از ای جدابافته باشدندارد او نیز چون دیگر رقبای خویش باشد، بلکه بهتر است تافته
نظر مسلک و عقیده با هم اختلاف دارند و همیشه اصل مساوات و تساوی قانون محکمی 

ای دیگر در باشد. چه بسا افرادی سعادت و خوشبختی را در تربیت سگان و عدهنمی
کمک به خلق، از  آوری مال و دیگران سعادت را درپرورش فرزندان، بعضی جمع

 .(771 )همان:« بینندضروریات خود می

ها با یکدیگر انسان ةتوان نتیجه گرفت، که مقصود از مساوات آن نیست که هممی 
ها عین یکدیگرند؛ زیرا این تماثل و تشابه تام و کامل دارند و نیز منظور آن نیست که انسان

یک تخیّل محض است که حتی دو موجود بسیار ناچیز از جمادات، از تساوی و تشابه 
ها که موجوداتی شند، چه رسد به عالم جانداران و چه رسد به انسانکامل برخوردار با

تواند در دو حال از نمیکه حتّی یک انسان بسیار پیچیده هستند. خلاصه با توجّه به این
ها و گردد. این مسایرتیکدیگر کاملاً روشن می ها باهمه جهات یکی باشد، اختلاف انسان

د بلکه بر نفرما باشحکم ،طبیعی هستی ةد که در گسترها یک جریان تصادفی نیستنتفاوت
هرچیزی مادامی  الشیء ما لم یتشَخّص لم یوجد؛» گویدمیمبنای همان قانون کلّی است که 

گام به عالم وجود  ،ذات و عوامل و عوارض و لوازم مختلفی تشخّص پیدا نکند ةکه وسیل
 .(همان)« گذاردنمی

نوع و توصیه به دوستی و شفقت به همانسان ه خلق:رسانی بدوستی و خدمتانسان. 1
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است از  مراعات حال محرومان و یاری کردن درماندگان و ناتوانان، گوهر دیگری
کیلانی  های عالم معنا که از فروغش آثار کیلانی رونق و جلایی جاودانه یافته است.گنجینه

نماید که ا  مردم  اشاره میرفتاری بمحبت و خوش ةبه مسئل محمّد در قالب شخصیّت دکتر
دانست. در سایه رویی را از جمله اعمال ضروری خود میرسانی به خلق وگشادهخدمت

عنوان پزشکی مهربان که با بیند. دکتر محمّد بهمحبت، پذیرش دستورات را عملی می
او را های کرد. بیماران نیز، به دلیل اعتماد به وی، نصیحترویی به بیماران توجه میخوش

پوشاندند. همین بس که او از خود احساس عمل می دادند. دستوراتش را جامگوش می
کرد و در دلداری به خدمتی در حق مردم کوتاهی نمی کرد. از هررضایت و سعادت می

 یکی از بیمارانش چنین گفت:
رسانی به تو هستیم، بدون استراحت کن، احتیاجاتت چیست؟ ما در بندِ خدمت»
 .(19 )همان:« ایت هرگونه هزینهدریاف

کمک به بیماران، کیلانی وجدان بیدار دکتر محمّد را به نمایش  رسانی وخدمت ةدر زمین
اش را شود. در حالی که غم، چهرهکشد که حتی مشکلات مانع انجام وظیفه او نمیمی

 چون زمانی که گفت: داد. همگرفته بود، به کار خویش ادامه می
ای هست که زانوهایم تحمّل و قدرت خود را از ض هستم، نزدیک به دو هفتهفعلاً مری»

خود را نسبت به مردم انجام دهم  ةکنم تا وظیفاند؛ اما تمام مشکلات را تحمّل میدست داده
که حق خود را چون ای نیست، جزء اینو حقّ اینان را ادا کنم. امروز هیچ راه و چاره

 .(171 )همان:« مریض دریافت کنم
 
 مسائل اقتصادی (7-الف

 (19: 7 ج. 7639 )پاینده،های رئالیسم است توجّه به فقر و پیامدهای آن از دیگر ویژگی
طلبان و ادیبان ترین مشکلات مصر که ذهن بسیاری از اصلاحتوان گفت، یکی از مهممی

در رابطه با کیلانی  (739 :7916 )الدسّوقی،مصری را به خود مشغول کرده، مسئله فقر است 
این مسئله به این اشاره دارد که فقر و نداری سبب شده تا کامیلیا به فکر ازدواج با کسی 

زند تا ای که حرف اوّل را برای وی پول میگونهمند باشد. بهباشد، که از درآمد خوبی بهره
رسد، برادر سال می 91عشق! او با یادآوری خانوادة فقیر و مادرش که تقریباً به 
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ترش که در بندر به کار باربری مشغول است، دو برادر کوچک خود و خانه  بزرگ
تنگی که از همان بدو تولّد همراه او بوده، ، درآمد کم و دست«بحری»شان در منطقه فقیرانه

چه حقوق کم کامیلیا  مانع برآورده شدن چنان ؛آرزوی زندگی بهتر و مرفّهی را در سر دارد
های او را شه بر این باور بود، با مردی ازدواج کند که تمام نیازآرزوهای اوست. همی

گاه، تجلّی نیافت؛ برآورده سازد، سبب نشاط و شادابی وی شود، اما مرد آرزوهای وی هیچ
اش که سن کمی داشت، پسرخاله .ندددرآمدهایی بیش نبوچرا که اطراف او فقیران و کم

به کار مشغول بودند. سعید کارمند « سباهی»کت پسران همسایه که کارگرانی ساده  در شر
این اساس  مند نبودند. برها از حساب بانکی کلانی بهرهدر کلّ همه آن سادة بیمارستان و

)الکیلانی،  ی زندگی را داشتهای از سختییهمیشه در فکر ازدواج با مردی ثروتمند و رها

کشد، که فقر و نداری سبب یر میای را به تصوچنین جامعهکیلانی هم .(761-719: 7999
های پزشکی، به فروش لوازم درآمد، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینهشده افراد کم

بودن هزینه و کامل نشدن درمان، به مرگشان خانه روی آورده، سرانجام به دلیل ناکافی
 طور که در داستان، دکتر محمّد به یاد آورد، منجر شده است. همان

به دلیل بیماری که داشت، برای  دخدا او را رحمت کناد  د از اقوام نزدیک او یکی»
های سقف ها، حتی چوبفراهم کردن هزینه بیمارستان، مجبور به فروش لوازم منزل، ظرف

چون خویشاوند دکتر، در روستا از درآمد کمی برخوردار خانه شد، بسیارند افرادی که، هم
رنج و عذاب هستند. سپس حال اینان را با خود مقایسه کرد و از بیماری خود در  هستند و

های شخصی خود را به چوب حراج ی باشد که وسیلهنبر او سخت بود، شاهد بیمارا
دوا و درمان خود را فراهم آورند، یاد روزهای سختی که پدرش زیر تب  ةگذاشته و هزین

چون آسیابی آن زمان، جنگ همدر  .کشید و او کودکی دبستانی بیش نبودمالاریا رنج می
جیب مردم خالی بود و آه نداشتند که با ناله سودا کنند،  .همه چیز را به ویرانی کشیده بود

شد. دکتر محمّد اش یک لحظه از خاطرش محو نمیهای سخت زندگیتمام این صحنه
بیماری  یمان دارد، درماندهد؛ چرا که امریضان را، رایگان مورد معالجه قرار می امروز

 .(11-13 )همان:« ضروریّات  و حقّ آدمی است از ،آب و هوا ،چون غذا

مهم و رایج در اجتماع اشاره کرده، اوّل  ةکیلانی در قالب گفتار دکتر محمّد به چند مسئل
جنگ و آثار مخرّبش  ةفقری که سبب شده زندگی افراد را به مرگ ختم دهد و دوّم مسئل
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آن  ةبودی مزارع پنبه که در آن زمان اقتصاد کشور مصر بر پایدرآمدی و ناچون: فقر و کم
 استوار بود. 

 
 ساختار رمان الذّین یحترقونب( 

پردازی، نوع لحن در بررسی ساختار رمان حاضر از دیدگاه رئالیستی، شخصیّت
 گیرد.می کابردی، راوی و گفتگو مورد بررسی و تحلیل قرار

 

 رمان در شخصیّت عنصرازتاب ب( 1-ب
 شوند،یم ظاهر... و نمایشنامه و داستان در که را( یمخلوق) یاشدهساخته اشخاص»

 داستان حوادثگیری شکل اساس .(38:7633 ،یمیرصادق) «نامندیم (character) شخصیت
 با هماهنگ و متناسبهای شخصیّت انتخاب رو این ازگیرد، می شکلها شخصیّتی مبنا بر

 بسیار اهمیّت از خود مناسب مکان درها شخصیّت از یک هر نگرفت قرار و داستان موضوع
. باشد کرده توجه موارد این به باید خوب نویسداستان یک و است برخوردار زیادی

 بندیتقسیمی غیرانسان وی انسانهای شخصیّت گروه دو بهی نگاه ازتوان یم راها شخصیّت
 است انسان آنی اصل بازیگر که است هاییشخصیّت از دسته آنی انسانهای شخصیّت :کرد

 از. یافتتوان یم جمادات یا حیوانات در که استهایی شخصیّت از دسته آنی حقیق غیر و
 . اندکردهی بندتقسیم پویا و( ثابت)ایستا  گروه دو به راها شخصیّت ،دیگر منظر

 تحوّل و تغییر دستخوش داستان، در مداوم و یکریز که استتی شخصی: پویا شخصیت
 طور بهی و ةاولی شخصیّت نهایت در و کند ظهوری مختلف اشکال به داستان طول در و باشد

 تبدیل خویش ابتدایی شخصیّت به نسبت متفاوت کاملاًی شخصیّت به و شده محوی کلّ
 .شودیم

 پایان تا آغاز از و نکند تغییر که است داستان دری شخصیت(: ایستا) ثابت شخصیّت
 شدهانجام مطالعات به توجه با (69 :1171 بوعزه،) ماندیمی باق شکل یک به داستان

آید؛ یم حساب به رمان ساخت در عناصرترین مهم ازپردازی شخصیّت که گفتتوان یم
 از پر رماناین  ود نبخشیمی عین مفهوم ،طرح و داستان بهها شخصیّت که رازی

 بیان گفتارشان و احوال در راویسنده ی نفکرهای رگهترین برجسته که استی هایشخصیت
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 جلوهی واقع اما نیستند،ی واقع "یحترقون الذین" هایشخصیّت اگرچهبنابراین . کندیم
 اوایل همان در بداند،ها شخصیّت خصوص در باید خواننده که هم را چهآن وکنند یم

ی معرف کاملاً داستان، مقتضیّات همان حدّ درها شخصیّت .شودیم گفتهی و به داستان
 باچنین وی هم .رودیم حوادث نقل سراغ به راحت خیال با نویسنده ،وقت آن وشوند یم

های شخصیّت تعریف به مستقیم، توضیح و شرح از گرفتنی یار و شخصیّت صریح ةارائ
 سخن و مکالمه ةنحو ازها را شخصیّت داستان درتوان که می است پرداخته خویش داستان
 در نمونه عنوان به. بازشناخت یکدیگر از ظاهرشان توصیف یا و لشاناعما وگفتن 
 بین از را هاآنی واقع ةچهرتوان یمگیرد، یم صورت محمّدصادق و حامد بین کهتی مکالما

 ؛شد متوجه را یک هر هدف و شناخت سخنانشان
ی اله اجر در تنها را خود پاداش که نمونه و واحدی شخصیّت عنوانهب محمّدصادق»

« حامد» نزد کار این کهآن حال وداند یم خود واجب امور از را بیماران درمان وبیند یم
 .(71:7999)الکیلانی، « رسدیم نظر به بیهوده و مسخره
 را خودهای شخصیتی کیلان است، هاآنی برای اسام انتخابها شخصیت در دیگر ةنکت

 خاصی اسم به موسوم شخصیّت کهی ردموا در لذا. آوردیم اسم بدون یا نام ذکر با یا
: 1171)احمد عبدالخالق، است مطابق شخصیّتی درون خصوصیّات با کاملاً اسم این است،

 نماد "محمّدصادق" ییعن داستانی اصل شخصیّتی اسم ترکیب نمونه عنوان به .(631-611
 ةوظیف تا داردی سع کامل وجدان و ایمان با که استاو  پاک سیرت وی و شخصیّت

 دری دروغ هرگونه از و دهد انجام احسن نحو بهاند نهفته دوشش بر کهای دوستانهانسان
  .است کرده تکیهی اله اجر به تنها و بپرهیزد راه این

 عنوان به. را در برگرفته است پویا و ایستا شخصیّتی یعن شخصیت نوع دوی کیلان رمان
منظور به که عادل و نیکوکار است یمرد نماد( ایستا شخصیّت) محمّدصادق دکتر نمونه

 و آمده روستا این بیمارستان به ،روستای اهال حقوق به احترام وی تساو و عدالتبرقراری 
 ةاندیش در یک هر که متفاوتهای شخصیّت با ارتباطش و متعدد مشکلات به توجّه با

 بر پابرجا و ثابت داستان آخر تا و کرده استقامت ،هستند او عقاید تغییر یا وی رسوای
 در رمان، در کامیلیا شخصیّتیا  ماند ویم عقایدش و خویشی روان وی روحهای خصلت

 در دیگری شخصیت به دروغگو وگر افسونی شخصیت از و استی پویای وی ترق و رشد حال
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 بدی کارها به وکند یمی پشیمان ابراز خویشهای کرده از وشود یم تبدیل داستانی انتها
 جملات این بیان با سعیدی ول ؛ببخشد را او سعید که است این طلب در و کرده فاعترا خود

 :که
 وکند ینم عفو را او هایشبچهر ماد و همسر یا و باشد او عشقتواند ینم کامیلیا دیگر»

 .(67:7999)الکیلانی،  «گذاردیم بدش اعمال حسرت و اندوه در را کامیلیا
 سبک به توجه با چون .هستند انسان ،یکیلان رمان دری اصل بازیگرانکه دیگر این ةنکت

 مردم میان از را شخصیّتی و. استی زندگ واقعیّترود، یم تمرکز آن بر چهآنرئالیستی 
 در که استی اجتماع به وابسته و خودنوعان هم ةنمایند فرد اینکند که یم انتخاب جامعه

 بد و خوب به را هاآنتوان یمی راحتبه وهایی پیچیده نیستند شخصیّتکند. یمی زندگ آن
 را «لولا ام» همسرش و موریس دکتر کامیلیا،های شخصیّت مثال عنوان به .کرد تقسیم

 قرار خوب را« دیسع» و« محمّدصادق» شخصیّت و داد قرار بدی هاشخصیّت جزو توانمی
ی برخ در رای ویژگ این خواننده و هست جذاب محمدصادق شخصیت حال عین در. داد

 و فهیم وی دردکشیدگ مظلومیّت، وی زیستساده ،قلبیخوش ،یدرستکار مانندی و صفات
 و تضادها ،یزندگ ةچهر دادنآن است تا با نشان  نویسنده بر. نمایدیم مشاهده بودنشعاقل

. خواننده دهد دست به جامعه ازی دقیق تحلیلی خویش داستانهای شخصیّتی هاحقارت
 در و شده کشیده تصویربه ... و کشیده رنج ساده، مردمانی و رمان در که مشاهدی بنابراین

 .ندارندی جایی غیرعاد وی غیرواقعهای تیپ وی خیال پیچیده،های شخصیّت حال عین
 

 در رمان دید ةزاویبازتاب ( 2-ب
 نوشتهرئالیستی  سبک براساسً  کاملا کهی آنجای از ،یکیلان «یحترقون الّذین» رمان

ی داناو  شخص اولّاست:  روبرو دید ةزاویدو  بارمان  ة، نویسندروایت ةشیو در، ستا شده
ی هاشخصیّت احساسات و افکار و نیّات از( نویسنده) او روایت کُلی دانا ةشیو در که کُل؛
 عقل نویسنده کُل،ی دانا روایت در گذارد.یم جریان در را (خواننده) ما و است مطلع خود
داستان است و البته بخش عظیمی از داستان بر  ةتنهایی گویندو خود به است داستان کلّ

برد، نویسنده از ینمی جای به راهی تنهایبه شیوه این که آنجا از اماهمین شیوه بنا شده است. 
 در نیزاست  دیگرهای شخصیت طریق از شخصیّت یکی معرّفروایت اوّل شخص که  ةشیو
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  استفاده کرده است. مواردی برخ
 

 رمان در گوتگفبازتاب ( 7-ب
برد حوادث داستانی خویش به کار نویسان در پیشیکی دیگر از ابزاری که داستان

گفتگو است. با تکیه بر آن فضای داستان خویش را زنده، متحرّک و قابل لمس  ،گیرندمی
های تشخصیّ میان موجودی گفتگوها درای با تأمّل به نحوی که هر خواننده دهد.جلوه می

ی اجتماع موقعیت وی روانی، روحی، فیزیکهای گیویژ ازی کلّ درک یک بهتواند می رمان،
 میانهای یگویتناقض و وقایع بیانهای رئالیستی، رمان در گفتگو د وبرسها شخصیّت
 در مثبتهای نکته ازی یک .(619-631: 1171 احمدعبدالخالق،)است  داستانهای شخصیّت

 خود، رمان سراسر دری کلّ طور به او که استاین « گفتگو»ا توجه به بازتاب ی بکیلان رمان
 کهی سواد سطح هر در خواننده هری برا واست  نکرده استفاده نامفهوم و ثقیل عبارات از

 و ارزش از اوی سرایداستان ةشیو این که است تأمّل قابل البته و است درک قابل ،باشد
 ازی یعن ،اندشده بیانی گفتار سبک براساس کاملاً گفتگوها .است نکاستهی و نثر اهمیّت
ی گفتگوها در .اندشده ساختهی ابهام وی پیچیدگ نوع هر بدون رسا و کوتاهی جملات

 بیان واقع در وشود یم خارج داستان ةصحن از نویسنده ،یداستانهای شخصیّت بین موجود
 را مطلب حق تادهد یم داستانی عفر وی اصلهای شخصّیت به را خویش عقاید و افکار

   .کنند ادا
 

 لحن کاربردی در رمان (4-ب
ا صد طرز و تکیّه اولّ درجه درای محاوره زبان در. استها بینش بیان لحن؛ از منظور

 ،ینوشتار زبان در کهی حال در. کندیم القاء را بینش وسیلهبدین وسازد یم آشکار را لحن
 و موضوع به نسبت مؤلف بینش از که استای خصیصه آن لحن داستان، زبان جمله از

 بای نزدیکی خویشاوندنامند، یم طنز معمولاً منتقدان کهی لحن. دارد حکایت خوانندگانش
 فاصله و تفاوت از داستان در طنز. استتر واضح آن ازی ول دارد،ی گویرندانه یای گویکم

 .(771:7633 ،یکنّ.یپ) است شده تشکیلد، شویم القاء هچآن وگردد یم بیان چهآن میان

ی مخصوص لحن از ها،شخصیّت حالات و موقعیّت با متناسب خود رمان دری کیلان
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 خود به خشونت لحنی گاه و دارد طنزآمیزی لحنی گاه مثال عنوان بهکند، یم استفاده
 در نمونه عنوان به. است داده تشکیلی کیلان طنز زبان را رمان اعظم بخش اما. گیردیم

 تکیّه با موریس همسر رد،یگمی شکل( لولا ام) همسرش و موریس دکتر بین کهی امکالمه
 :کهگیرد یم تمسخر به را محمّد دکتر طنز، زبان بر

 هست، کلامش در کهی ریشخند با وبینند یم خواب سفیدی اسب بر سوار را او مردم»
 ماشین بر سوار مناسبات در تنها یدشا وشود یم قاطر سوار محمّدصادق پدر کهگوید یم

 .(69 :7999 )الکیلانی، «!باشد
 پیشهایش یاتاقهم و کامیلیا بین ازدواج ةلئمس کهی زمان رمان، از دیگری بخش در یا

 بحث کهاین تادهند؛ یمی جواب خویشی زندگ علائق و تجارب با متناسبآید، هریک یم
 :ورسد یمه زکیّ و کامیلیا به

 فقط مردان ،یو نظر در ودانست یم مردان داشتن از برتر را پول جنُیه ده دارمق زکیّه»
 هم در با وزند یم کف تمسخرنشان  بهبا قهقهه و  لیایکام. آورندیم انسانی برا غم و درد

 ده کدام هر که مرد تا ده اگه کنم فکر ،خوبه: گویدیم وکرده  زکیة به رو ابروانش کردن
« باشد نداشتهی مانع تو نظر از بیایند تو نزد به باشند، داشته نجیبشا در پول نیهجُ

 .(97-91:)همان
 تریجزئی نگاه با امّا،  استی جدی لحن آن،ی هامایهدرون به توجه با رمانی کلّ لحن

 با همراه طنزآمیز و آورخنده لحن مثل لحن ازی دیگری هانمونه توانیم رمان حوادث به
 .یافت آن در هم ریشخند

 
 نتیجه

بر اساس مکتب رئالیسم نوشته شده و روایت آن بازنمایی « الّذین یحترقون»رمان 
ها و ذکر پیامدهای عدالتیها، بیمنظور انتقاد از نابرابریبه ،هاستزندگی واقعی انسان

نویسنده  های اجتماعی است وناگوار آن در جوامع. این رمان جزو دسته رمان
را در همین حوزه انتخاب کرده و پرداخته است و بسیاری از  های اثر خودمایهدرون

مسائل رئالیسم در محتوا و ساختار این اثر قابل بررسی است. در قسمت محتوا، کیلانی در 
این رمان به برخی مسائل اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی پرداخته است. بازتاب مسائل 
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است و کیلانی  ق به تصویر در آمدهاجتماعی در قالب موضوعاتی چون: زن، ازدواج، طلا
تصویری منفی از این سه مسئله در جامعة زمان خویش به تصویر درآورده است. در رابطه 

نگاه کیلانی نسبت به جامعة خویش خاکستری  ،با بازتاب مسائل اخلاقی و عیوب جامعه
نشان داده و دوستی و عدالت توجّه بوده؛ چرا که در این مرتبه هم به فضایلی چون انسان

است. در بخش  هم در نقطة مقابل از رذایلی چون دزدی، افسون و فساد زن نام برده
خویش معطوف  ةناشی از آن بر روی افراد و جامع اقتصادی نیز نگاه خود را بر فقر و پیامد

 است. داشته
پردازی، لحن کاربردی، گرای کیلانی را در شخصیّتدر بخش ساختاری نیز نگاه واقع

 به رمان مهم عناصر ازی یک که؛ شخصیّت را آن ازی بسیار بخش توان دید و البتهتگو میگف
 ،یروستای جامعة خواه جامعه، بطن از راها شخصیّتی و .دهدیم تشکیل راآید یم شمار
 شده انتخاب ،هاانسان میان ازی و داستانهای شخصیّت. است برگزیدهشهری  ةجامع خواه

 و شخصیّت میانی کیلان. اندبخشیدهی زندگ رمانی فضا به هایشانحرف و کارها با که
ی و رمان در پویا و ایستا شخصیّت ،این بر علاوه و ساخته برقرار متقابلای رابطه ،حادثه

 .است گردیده تنظیم مایهدرون اساس بر وی درستبه
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